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دکتر حسين احمدي (
      گرجستان کشوري واقع در شمال قفقاز با مساحت 69700 کيلومتر مربع ، و جمعيت کمتر از پنج ميليون نفر ، داراي 723 کيلومتر مرز با روسيه، 322 کيلومتر با آذربايجان، 310 کيلومتر با سواحل درياي سياه، 252 کيلومتر با ترکيه ، 164 کيلومتر با ارمنستان مي باشد. 

بيشترين جمعيت اين کشور را گرجي ها، سپس ارمني ها ، آذري ها دارند. اوستياي جنوبي در شمال گرجستان و هم مرز با روسيه با مساحت 3900 کيلومتر مربع با مرکزيت تسخينوالي در قبل از جنگ اخير با جمعيت کمتر از 100 هزار نفر و جمهوري خود مختار اوستياي شمالي در قلمرو روسيه با جمعيت 800 هزار نفر مي باشد. مردم اوستيا از نظر فرهنگي – نژادي ، قرابت نزديکي با ايرانيان دارند. گرچه بيشتر آنها مذهب ارتدوکس دارند ولي حدود 30 درصد آنها مسلمانند. آبخاز، سرزميني در سواحل درياي سياه با مساحت 8700 کيلومتر مربع با مرکزيت سوخومي با جمعيت حدود 100 هزار نفر که اکثريت آبخازي و چرکس مي باشند. 

معضل اوستياي جنوبي و آبخاز ، از قبل از فروپاشي شوروي گريبان گرجستان را گرفت . اوستيايي ها تقسيم بندي شوروي سابق ، براي واگذاري اوستياي جنوبي به گرجستان را قابل قبول نمي دانستند. و با استفاده از حمايت مردم اوستياي شمالي و پيوند نزديک با روسيه، خواستار جدايي از گرجستان بودند. در نتيجه در کمترين فاصله پس از فروپاشي شوروي، سه استان اوستياي جنوبي، آبخازيا و آجاريا ، اعلان استقلال کردند. 

گامسا خورديا رئيس جمهور گرجستان با شعار گرجستان بــر اي گرجي ها ضمن پيچيده کردن موضوع به سوخومي و تسخينوالي حمله برد. اما گرجستان نتوانست از پس دو ايالت خود مختار برآيد. در نتيجه ادوارد شواردنادزه رئيس جمهور وقت گرجستان در چهاردهم ژوئيه 1994 پيمان داگوميس را با بوريس يلتسين رئيس جمهور روسيه امضا کرد. طبق اين پيمان نيروهاي حافظ صلح روسيه در يک منطقه حايل به عرض هفت کيلومتر اعزام و مستقر شدند. 

اين وضعيت تا روي کار آمدن ساکاشويلي ادامه داشت. ضميمه کردن آسان منطقه آجار، متصل به ترکيه و افزايش محبوبيت ساکاشويلي در ميان گرجي ها وي را ترغيب به تصرف دو منطقه آبخاز و اوستياي جنوبي نمود. 

در روز هشتم اوت 2008 در هنگام برگزاري المپيک چين اين تفکر به مرحله عمل در آمد و با کشته شدن دو صلح بان روسي، در حاليکه دنيا مترصد تعمق درباره چگونگي برخورد روسيه با اين حرکت بود، بر خلاف انتظار جهانيان واکنش روسيه بسيار سخت و سهمگين بـود. روس ها نه تنها اين دو منطقه را از چنگ گرجي ها در آوردند، بلکه تا 35 کيلومتري تقليس پيش رفتند، که در نتيجه اين حرکت بسياري از مراکز نظامي و تأسيسات زير بنايي گرجستان در معرض نابودي قرار گرفت. 

حملات سنگين روسيه، اتحاديه اروپا را وادار به پا در مياني کرد. در سيزدهم اوت 2008 با سفر سارکوزي و مذاکرات با مقامات گرجستان و روسيه، قرارداد آتش بس در شش بند مورد پذيرش طرفين قرار گرفت که شامل عدم بکارگيري زور از سوي طرفين ديگر، پايان يافتن اقدامات نظامي، تسهيل در راه رسيدن کمک بشر دوستانه، بازگشت نيروهاي گرجستان به پادگان ها، تخليه خاک گرجستان توسط نيروهاي روسي و آغاز بحث در مورد اوستياي جنوبي و آبخاز در سطح بين المللي است. 

بعد از امضاي معاهده، نيروهاي روسيه در 22 اوت نيروهاي خود را از خاک گرجستان خارج کردند. ولي روسيه بر باقي ماندن نظاميانش در اوستياي جنوبي و آبخاز تأکيد کرد. با اعلام استقلال اوستياي جنوبي و آبخازيا از گرجستان و حمايت روسيه از استقلال اين دو جمهوري، گرجستان قطع کامل روابط ديپلماتيک خود با روسيه را اعلام و مناطق اوستياي جنوبي و آبخازيا را مناطق اشغال شده از سوي روسيه اعلام کرد. 

نيکاراگوئه رسماً استقلال اوستياي جنوبي را اعلام کرد. حزب اتحاد بزرگ ترکيه، جنبش حماس، جمهوري قبرس، جمهوري قراباغ نيز از استقلال دو منطقه دفاع کردند. کشورهايي مانند بلاروس، تاجيکستان و ونزوئلا نيز به رسميت شناختن استقلال اين دو ناحيه را در دستور کار خود قرار داده اند. 

لوله هاي نفت باکو – جيهان و صادرات ريلي نفت آذربايجان به دنبال جنگ قطع شده و حمايت روسيه از اعلام استقلال اوستياي جنوبي و آبخازيا اين کشور را در حالت برگشت ناپذيري قرار داده که با امنيت ملي آن به شدت گره خورده است. 

به نظر مي رسد جنگ اوستياي جنوبي، معادلات منطقه اي را دگرگون کرده است. لوله هاي نفت چند ميليارد دلاري باکو – جيهان و صادرات ريلي نفت جمهوري آذربايجان از طريق گرجستان قطع شده و براي اولين بار فاز اول قرارداد سه ماهه سوآپ نفت جمهوري آذربايجان از طريق ايران عملي شده است. 

امريکا با استفاده از جنگ گرجستان سعي در مديريت کردن روابط اروپا و روسيه را نمود. اروپا در جنگ گرجستان از نظم کافي برخوردار نبود و فرانسه با شدت با هر نوع برخورد با روسيه مخالف و انگليس و لهستان خواستار برخورد شديد با روسيه بودند . 

روس هراسي و فاصله گرفتن از امريکا در کشورهاي منطقه باعث سفر ديک چني به سه کشور جمهوري آذربايجان ، گرجستان و اوکراين شد. 

حوزة سياست خارجي مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران اميدوار است با برگزاري همايش فوق، گامي در راستاي منافع کشور برداشته باشد .
برنامه
همايش ملي 
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تاثير جنگ روسيه و گرجستان بر مناسبات نوين در روابط بين الملل
 محمد فرهاد کليني( 

بحران گرجستان که از زخمهاي کهنه تاريخي مي باشد همواره تحت تأثير منازعات داخلي و تحريک محيط خارجي گرجستان بوده است و اين شرايط باعث گرديده تا همواره کيفيت بازي از درون و بازي از بيرون به سرعت به محيط درون قفقازي و پيراموني و همچنين محيط بين المللي منتقل شود.
بازيگران: روسيه ، امريکا ، اروپا 
بازيگران حاشيه اي : ترکيه ، اکراين ،اسرائيل 

 بعد تلاقي : گرجيها ، اوستيا ئيها ، آبخازيا 

 محل درگيري : اوستياي جنوبي
محورهاي اساسي در رقابت : امنيت  ، انرژي ، دولت سازي ، تأثير منطقه اي
عمق و کيفيت رقابت : يارگيري ، اعمال مديريت ، چند جانبه گرايي ، تغيير توازن ، آينده سازي دولت گرجستان در چارچوب تثبيت جهت گيري در حوزه امنيت داخلي و سياست خارجي تلاش کرد تابراساس سياست رو به جلو و موفقيت نسبي در موضوع آجاريا و بر طبق محاسبه از شرايط خود و محيط بين المللي و جلب همکاري حوزه غرب معادلات موجود در صحنه را به نفع خود تغيير دهد. واکنش سريع و به موقع روسيه باعث غافلگيري دولت ساکاشويلي و متحدين گرجستان گرديد و در مدت کوتاهي يک رقابت تاکتيکي به يک رقابت استراتژيک تبديل شد.

ترکيب شرايط با معادلات انرژي و امنيت يک وضعيت تحليل همه جانبه را نزد بازيگران اصلي و حاشيه اي به وجود آورد. روسيه در تئوري بازي خود ضربه نظامي و اقتدار سياست خارجي و کمبود فضا سازي در مشروعيت بخشيدن يک بازي برد ناقص را تجربه نمود و در اين مسير دولت گرجستان بازنده تاکتيکي و تا حدودي استراتژيک به حساب آمد. 
     اروپا نيز با توجه به اختلافات تاکتيکي از درون خود نتوانست پاسخ لازم و متناسب با شرايط را آماده نمايد بنابراين با بازي تأخيري و بازدارنده به ميدان آمد. از طرف ديگر امريکا موفق شد تا روس هراسي را با رسوبات تاريخي کمونيسم هراسي پيوند بزند و سريعاًَ قرارداد سپر موشکي با لهستان و چک را با کمترين هزينه به ثمر برساند و مجدداً به اروپا احتياط تاريخي در تعامل با روسيه بدون امريکا را يادآور شود. 
     ترکيه به سرعت خود را از موضع حامي به يک ميانجيگر تغيير داد و تلاش نمود شکست در حوزه امنيتي را با ديپلماسي و طرح پيمان قفقازي بدون ايران را مطرح سازد. اکراين که گرجستان را محل تسويه حساب غير مستقيم با روسيه انتخاب کرده بود سعي کرد در امتداد بحران به نفع گرجستان باقي بماند ليکن بعد از ارزيابي از واکنش نسبتاً ضعيف غرب در حمايت از تفليس صرفاً به حمايت سياسي و تبليغاتي پرداخت و بلافاصله با توجه به تحولات داخلي و درگيري مقامات و احزاب داخلي با بحران روبرو شد.

در اين ميان اسرائيل که توانسته بود موقعيت خود را در ديپلماسي پنهان در گرجستان نهادينه سازي کند با توجه به واکنش روسيه و محاسبه برد و باخت از شرايط تلاش کرد تا از تحريک آشکار روسيه به صورت تاکتيکي خودداري نماييد.

در اين واقعه مهم، خيز جديد روسيه در معادلات باعث گرديد تا سئوالات جديدي در دوره انتقالي جديد در نظام بين الملل به وجود آيد. محاسبه از اقتدار تا چانه زني تا مدل چند جانبه گرايي و...در حال مناقشه است و احتمالاتي پيرامون نحوه رقابت و سرعت رقابت و محل ثانويه رقابت و چگونگي چيدمان يارگيري مطرح مي شود .ليکن حداقل محاسبه اين است که منطقه و جهان در مختصات شش ماه پيش قرار ندارد و وزن استراتژيک با زيگران وتأثير گذاران در متن و حاشيه تغيير و جابجا شده است.

نتيجه​گيري: منطقه وجهان شاهد تحولي نيمه تمام در گرجستان هستند و عمق و سطح تغيير کرده و شرايط با استعداد نويني براي درگيري و رقابت روبرو است و مصالحه فوري بين طرفين درگيري بسيار سخت به نظر مي رسد.
روسيه قديم يا روسيه جديد ؟
کاوه بيات (
     اگر چه در کوتاه مدت عملکرد روسيه در خلال بحران اخير در گرجستان به تغييري عيني و عملي در مناسبات بين المللي منجر نشد ولي به گونه اي که از واکنش بخش هاي وســــيع از جامعـــــــة بين المللي نسبت به اين تحول بر مي آيد، دگرگوني مهمي در راه است که جزئيات و مشخصات آن تنها در مراحل بعد روشن خواهد شد. 

      در اين بررسي کوتاه سعي بر آن خواهد بود که بعد از اشاراتي چند به چگونگي شکل گيــري تنش هاي قومي ميان گرجي ها و اوست ها و آبخازها در اوايل فروپاشي شوروي و سر ريز مجدد اين تنش ها  پس  از حدود پانزده سال، اين پرسش مورد توجه قرار گيرد که واکنش تند و تجاوز کارانه روسيه از برآمدن يک روسية جديد حکايت دارد يا روسية قديم؟
     تفاوت ها و شباهت هايي که ميان اين دو روسيه ملاحظه مي شــود به ويژه از نظر ساختار سياسي – اقتصادي روسيه در حال حاضر و تاثير آن بر عملکرد زمامداران کرملين و همچنين جايگاه اين دگرگوني در مناسبات خارجي ايران با توجه به پيشينة تاريخي روابط ايران و روسيه نيز از ديگر نکاتي است که در اين بررسي مورد توجه خواهد بود. 

بررسي مواضع ترکيه در بحران گرجستان 
حسن بهشتي پور (
     گرجستان در روز جمعه هجدهم مرداد 1387 در استان جدايي طلب اوستياي جنوبي جنگي  به راه انداخت که نه تنها کليه تحولات دو دهه گذشته در قفقاز را تحت تأثير قرار داد ؛ بلکه به نقطه عطفـــــي در مناسبات روسيه و غرب تبديل شد.

     در اين ميان اردوغان نخست وزير ترکيه تنها شش روز بعد از شروع جنگ، با سفر به مسکو ابتکار عمل آنکارا را براي تشکيل کميته ائتلافي تحت عنوان « اتحاديه قفقاز» مطرح کرد. هدف اصلي اين طرح برقراري صلح و امنيت در قفقاز عنوان شد. سرعت عمل اردوغان براي انجام سفر به مسکو و ارائه طرحي از پيش طراحي شده نشان دهنده برخورداري ترکيه از استراتژي بلند مدت در منطقه راهبردي قفقاز است. اردوغان براي تکميل طرح خود در جريان سفر به باکو در 30 مرداد موضوع نشست ثبات و امنيت در قفقاز را مطرح کرد. در اين نشست قرار شد نمايندگاني از روسيه، گرجستان، آذربايجان و ارمنستان در آنکارا گرد هم بيآيند. در اين سفر اردوغان بار ديگر با تأکيد بر اينکه در مذاکرات خود با جمهوري آذربايجان پيشنهاد تشکيل پيمان قفقاز را مطرح  و اعلام کرد : 

«تحولات تازه در گرجستان لزوم برقراري فوري ثبات و امنيت در منطقه قفقاز را يک بار ديگر اثبات کرد، برقراري صلح پايدار در منطقه در راستاي منافع ملي ترکيه و منافع مشترک کشورهاي منطقه است.»

 ترکيه براي آنکه بتواند در قفقاز طرح خود را پيش ببرد به پشتيباني ارمنستان نياز دارد به همين دليل تلاشي که از مهرماه سال 1386 در مذاکرات محرمانه در سوئيس آغاز شده بود ؛ در شانزدهم شهريور 1387 با سفر عبدالله گل رئيس جمهوري ترکيه به نتيجه رسيد. وي روز شنبه شانزدهم شهريور در يک اقدام جسورانه به ايروان پايتخت ارمنستان رفت. اين ديدار تاريخي در واقع مکمل سفر اردوغان به منطقه بود. 

ارزيابي تحليل از سياست ترکيه در قفقاز
براي آنکه نگاه دقيقي به برنامه ترکيه براي نفوذ بيشتر در قفقاز داشته باشيم لازم است به چهار سئوال اصلي زير پاسخ دقيق بدهيم.

1- اهداف اصلي ترکيه در قفقاز کدامند؟
2- ترتيبات امنيتي قفقاز از نگاه ترکيه چيست؟
3- ترکيه براي اجراي ترتيبات امنيتي خود از چه امتيازهايي برخوردار است و با چه موانعي روبرو است؟ 
4- تأثير اين سياست بر موقعيت ايران در قفقاز چيست؟
حمله گرجستان به اوستياي جنوبي و تهاجم برق آساي روسيه به گرجستان در پاسخ به حمله گرجي ها، عزم ترکيه را براي سازمان دهي مناسبات خود با روسيه و کشورهاي قفقاز جنوبي با توجه به تغييرات پيش آمده جزم کرد. چرا که ترکيه مي دانست براي نقش آفريني در بازي که در قفقاز آغاز شده است بدون عادي سازي مناسبات با روسيه و ارمنستان نمي تواند منافع خود را در قفقاز در چهارچوب طرح امنيتي مورد نظر به پيش برد. 

اهميت ژئوپوليتيکي قفقاز براي ترکيه 

از نگاه ژئوپوليتيک نيز، ترکيه براي دستيابي به آسياي مرکزي و ايجاد پيوستگي سرزميني بين کشورهاي ترک زبان به حضور فعال در قفقاز نياز دارد. زيرا مرز مشترک ترکيه با جمهوري خود مختار نخجوان که از سرزمين اصلي جمهوري آذربايجان، توسط ناحيه موسوم به زنگ زور در ارمنستان دور افتاده است براي ترکيه به دو دليل بسيار مهم حائز اهميت اساسي است.

1- ترکيه در صورت داشتن مناسبات دوستانه با ارمنستان مي تواند پروژه هاي حمل و نقل کالا توسط راه آهن و انرژي توسط لوله هاي نفت و گاز را به راحتي از طريق آذربايجان – ارمنستان و ترکيه انجام دهد.

2- با حل مشکل مرزهاي ارمنستان با ترکيه در عمل، آنکارا مي تواند بين نخجوان و مرزهاي خودش از طريق خاک ارمنستان با سرزمين اصلي جمهوري آذربايجان ارتباط برقرار کند. بدين ترتيب پس از سالها، پيوستگي سرزميني بين پان ترکيست هاي ترکيه – نخجوان و آذربايجان برقــــــرار مي گردد. اين درست است که تحقق اين امر در کوتاه مدت بسيار بعيد است اما هدفي است که در بلند مدت امکان تحقق دارد. بنابراين مي توان گفت کليد دروازه نفوذ ترکيه در قفقاز ، ارمنستان است. اين درست است که ترکيه از طريق مرز مشترک خود با گرجستان نيز مي تواند به قفقاز دست يابد اما ارمنستان در واقع امکان مناسبي براي ترکيه به جهت دستيابي نزديکتر به آذربايجان و از آنجا به خزر و ترکمنستان و ساير کشورهاي آسياي مرکزي است.
اهداف بلند پروازانه ترکيه در قفقاز 

     ترکيه تنها کشور عضو ناتو در اين منطقه است و پس از جنگ در گرجستان، مي خواهد نقش مهم​تري بازي کند. اين کشور راه خروج اصلي نفت و گاز آذربايجان به سوي غرب است و مهـار دو تنگه ي بسفر و داردانل را در دست دارد، دو تنگه اي که روسيه و ديگر کشورهاي درياي سياه بيشتر توليدات خود را از آنجا صادر مي کند. عبدالله گل از تأثيرات بحران قفقاز بر سياست ترکيه در مصاحبه​اي با روزنامه راديکال چاپ آنکارا مي گويد:« درگيري هاي گرجستان و روسيه بر سر اوستياي جنوبي و آبخازي نشان مي دهد که براي حل مشکلات در منطقه و جلوگيري از نا آرامي ها و بي ثباتي در آينده بايد هرچه زودتر باب گفت و گو را گشود و تدابيري انديشيد. ترکيه پيشنهاد کرده است که براي ايجاد ثبات در قفقاز يک گرد همايي منطقه اي برگزار شود.» 

به طور خلاصه مي توان اهداف سه گانه زير را براي ترکيه در قفقاز بازشناسي کرد: 

1- گسترش توسعه نفوذ پان ترکيسم به آسياي مرکزي 

2- گسترش مناسبات اقتصادي با کشورهاي ترک زبان منطقه از طريق مشارکت در طرح هاي اقتصادي سودآور به ويژه در زمينه انتقال نفت و گاز کشورهاي آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان که اين دو کشور آخر با وجود آنکه در قفقاز قرار ندارند اما مي توانند از طريق آذربايجان و گرجستان و يا آن طور که برنامه ريزي کرده اند از طريق ارمنستان در آينده به ترکيه متصل شوند. 

3- تأمين انرژي ترکيه از طريق دستيبابي به منابع غني انرژي قفقاز در اين زمينه رقابت با روسيه و ايران در کنار همکاري با آمريکا و اتحاديه اروپا در دستور کار ترکيه قرار دارد.

رئوس برنامه راهبردي ترکيه در قفقاز 

اهداف فوق از طريق استراتژي زير توسط ترکيه در آسياي مرکزي و قفقاز در چند سطـــــح دنبال مي شود. 

1- دادن امتياز و وعده به رده هاي بالاي قدرت در کشورهاي منطقه در مورد کمک به حل مشکلات عمده سياست داخلي اين کشورها
2- حمايت از گروه هاي محلي طرفدار ترکيه از طريق حمايت مالي از آنها با پوشش سازمان هاي غير دولتي، همچنين برقراري ارتباط هم زمان با گروه هاي اپوزيسيون غير برانداز براي تغييرات غير قابـــل پيش بيني 
3- نفوذ اقتصادي در منطقه از طريق شرکتهاي فعال در توليد کالاهاي مصرفي و نيمه صنعتي 
4- ارائه خدمات فرهنگي در پوشش برگزاري کلاس هاي آموزشي و دادن بورس هاي تحصيلي براي جذب نخبگان کشورهاي منطقه
    طرح ترتيبات امنيتي 2+3 براي قفقاز 

از نگاه ترکيه بهترين طرحي که مي تواند در عين تأمين منافع ترکيه ، امنيت و ثبات را براي قفقاز به ارمغان بياورد همکاري روسيه و ترکيه با سه کشور جنوبي قفقاز يعني آذربايجان، گرجستان و ارمنستان است.

مهم ترين مزاياي ترتيبات امنيتي مورد نظر ترکيه (از نگاه ترکيه) 

1-کشورهاي فرا منطقه اي را شامل نمي سازد يعني براي آمريکا، اتحاديه اروپا و ساير کشورهاي خارج از منطقه جايگاهي قرار نداده است.

1- زمينه توسعه همکاري را بين کشورهاي قفقاز و ساير مناطق همجوار مانند خزر ، درياي سياه و آسياي مرکزي را فراهم مي سازد. 
2- با کنار گذاردن ايران از حساسيتهاي آمريکا و اسرائيل نسبت به تشکيل چنين ترتيبات امنيتــي مي کاهد و در همين حال يکي از رقباي جدي ترکيه را حذف مي کند. 
مهم ترين موانع اجراي طرح ترکيه (از نگاه ايران) 

1- ناديده گرفتن ايران که مرز مشترک و سابقه تاريخي طولاني مشترک با مردم قفقاز دارد اين طرح را با چالش هاي جدي روبرو مي سازد.
2- مشکلات موجود در منطقه مانند جدايي طلبي در قرا باغ و اوستياي جنوبي و آبخازيا 
3- مخالفت روسيه و ارمنستان با چنين ترتيباتي هر کدام بـــــا انگيزه هاي متفاوت .
بررسي مواضع غرب در بحران گرجستان 
دکتر هوشنگ کريمي (
      روسيه ، غرب (شامل آمريکا و اروپا) و حوزه ژئوپليتيک قفقاز، اصلي ترين بازيگران و مخاطبين جنگ کوتاه مدت ولي پر شدت روسيه – گرجستان محسوب مي شوند. بنابراين  براي تبيين و تجزيه و تحليل اين رخداد تاريخ ساز مي بايستي هم به ماهيت مناسبات ميان اين بازيگران و هم رويکردهاي آن توجه و تمرکز نمود تا بتوان در نهايت تصوير روشن تري از پيامدهاي ناشي از بحران اخير را ترسيم نمود. 

      اگر چه حوزه قفقاز اصلي ترين عرصه تجلي بحران اخير و دو کشور روسيه و گرجستان دو طرف اصلي منازعه و تخاصم تلقي مي شوند، اما در واقع بحران و جنگ قفقاز صحنه روياروئي ژئوپليتيک روسيه و غرب مي باشد و روسيه با مبادرت به جنگي سريع، غيرقابل انتظار، پيش بيني نشده و تمام عيار؛ غرب و به خصوص ايالات متحده آمريکا را به چالش کشيد. چالشي اعتباري و پرستيژي بر سر تعريف حوزه نفوذ و جايگاه روسيه در نظام بين الملل در حال تکوين . 

     در حاليکه آمريکا با مستمسک قرار دادن رويداد 11 سپتامبر ، جهان پس از جنگ سرد را به دو مقطع قبل و بعد از 11/9 تقسيم بندي نمود و در صدد تحميل نظامي تک قطبي با محوريت و مرکزيت اين کشور و با « دکترين جنگ پيشگيرانه» و «يکجانبه گرايانه» بر آمد و با بهره گيري از مومنتوم و نيروي محرکه عظيم ناشي از اين حادثه در مدتي کوتاه مبادرت به دو جنگ تمام عيار در افغانستان (تحت عنوان جنگ با تروريسم) و در عراق ( تحت بهانه مقابله با عدم اشــــاعة سلاح هاي کشتار جمعي) نمود، روسيه نيز واقعه حماسه نيروهاي گرجي به دو منطقه خود مختار اوستياي جنوبي و آبخازيا را بهانه بسيار مناسبي براي تغيير معادلات و محاسبات پيشين و باز کردن صفحه اي جديد در مناسبات خود با جهان خارج به ويژه غرب، قرار داد و از تاريخ تحولات معاصر تفسيري روسي ارائه کرد و جهان معاصر را به دو دوره قبل و بعد از 8 اوت تقسيم بندي نموده است. تعبير و تفسير غربي از اين حادثه، درست بر خلاف خواست روسها، القاء کننده تجديد حيات ناسيوناليسم زياده خواه و توسعه طلب روسي و يادآور بهار پراگ سال 1968 و اشغال چکسلواکي سابق به دست ارتش سرخ شوروي است.

       پرسش درباره ماهيت تحول اخير و چيستي آن، پرسشي مطرح نزد انديشمندان سياسي، نظريه پردازان روابط بين الملل، محققين و پژوهشگران و رسانه ها و افکار عمومي دنياست که هريک به فراخور نگاه و شناخت و نياز خود، تفسيري متفاوت از ماهيت و چيستي آن ارائه مي دهند که مي توان آنرا به چهار گروه دسته بندي نمود: 

1. قائلين به تجديد جنگ سرد جديد در مناسبات روسيه با غرب (مشخصاً آمريکا).

2. معتقدين به جنگ زرگري و سوداگرانه ميان روسيه و غرب بر سر تقسيم منافع .
3. طرفداران نظريه آغاز صلح سرد و دوره تنش و بي اعتمادي در روابط اين دو.
4. و نهايتاً اين نظريه که جهان وارد مرحله ما بعد پس از جنگ سرد شده است.
     از جمله مهمترين تفاوتها و تمايزات دوره کنوني با دوره نظام دو قطبي مبتني بر جنگ سرد، علاوه بر تغيير بنيادين در ساختار و مناسبات سيستم بين الملل کنوني با نظام پيشين، بر دو عنصر تحول در مفاهيم و تحول در رويکردها استوار است. نوع نگرش و رويکرد حاکم ميان دو قطب قدرت و اقمار آن، بيان کننده نوعي ايستار ساده خطي ميان دو برابر قدرت و بلوک هاي تابعه آنها بود، در حاليکه رويکرد و نگرش دو طرف دچار تحولي شگرف گرديده و مي توان منشوري چند وجهي و پيچيده را در نوع رويکردهاي دو طرف نسبت به يکديگر مشاهده نمود.
      همانگونه که نگاه و رويکرد روسيه در قبال غرب در کليت آن و به خصوص در تفکيک و تمايز ميان آمريکا و اروپا از يکسو، و در قبال کشورها و نهادهاي يورو – آتلانتيکي از سوي ديگر، دچار تغيير و تحول کيفي گرديد، متقابلاً نگرش و رويکرد غرب به خصوص اروپا نسبت به امپراطوري شيطان (شوروي) نيز متحول شده و قائل به تعامل و مشارکت با روسيه مي باشد. طيف ساده خطي « رقابت – تقابل » ميان روسيه و غرب در نظام دو قطبي مبتني بر جنگ سرد، به طيفي گسترده شامل « تقابل – رقابت – تفاهم – شراکت – تعامل » بدل گرديده است. 

      کليت نسبتاً همبسته و يکپارچه بلوک غرب سابق در نظام متصلب دو قطبي، اکنون شامل طيف وسيعي از بازيگران ملي، فراملي، اروپايي و فرا آتلانتيکي مي باشد. بنابراين سخن از موضع و رويکرد يکپارچه غرب در قبال بحران قفقاز نادرست مي باشد و بر همين اساس نيز گستره وسيعي از مواضع و ديدگاه هاي رهبران و سياستگزاران غربي را در قبال اين رويداد شاهد بوده و مي باشيم . تنوع و تکثر رويکردها و مواضع مختلف نه تنها در ميان کشورهاي متعدد اروپايي و نهادهاي يورو – آتلانتيکي ، بلکه همچنين در ميان انديشمندان، سياستمداران و رهبران ايالات متحده آمريکا نيز قابل شناسايي و مشاهده است. 

      در يک جمع بندي سريع و استنتاج نهايي، مي توان گرجستان و منطقه عمومي قفقاز را بازنده اصلي بحران، ايالات متحده آمريکا را اصلي ترين مخاطب بحران و اروپا را مهمترين حوزه اي دانست که تبعات و پيامدهاي بحران اخير به لحاظ ژئوپليتيکي، انرژي و اقتصادي آنرا تحت تأثير قرار داده و خواهد داد . 

پيامدهاي بحران گرجستان در روابط روسيه و ناتو 
منوچهر مرادي (
     مناقشه روسيه و گرجستان که با تهاجم نظامي گرجستان به مرکز جمهوري خود مختار اوستياي جنوبي در هشتم اگوست 2008 به يک جنگ تمام عيار تبديل شد. بدون ترديد، بحران اخير که در کنار حادثه 11 سپتامبر مي توان آن را مهمترين تحول دهه نخست قرن 21 به شمار آورد، داراي ابعاد و پيامدهاي جهاني و منطقه اي است. روابط روسيه و امريکا، روابط روسيه و اتحاديه اروپا ، مناسبات روسيه با کشورهاي حوزه قفقاز و مباحثي نظير امنيت و انرژي در اوراسيا از مهمترين موضوعاتي است که تحت تأثير بحران اخير قرار خواهد گرفت. در کنار موضوعات مذکور، آينده روابط روسيه و سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) نيز از جمله موضوعاتي است که اذهان صاحب نظران و محققين را به خود معطوف خواهد داشت. 

      سؤال اساسي اين است که بحران گرجستان چه پيامدي در روابط آتي روسيه و ناتو خواهد داشت؟ 

پاسخ به اين سؤال به اين دليل حائز اهميت است که در کنار امريکا و اتحاديه اروپا، سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) بازيگري موثر و تعيين کننده در روند تحولات منطقه به شمار مي آيد. اهداف و عملکرد ناتو طي دو دهه اخير چه به عنوان يک بازيگر مستقل و چه به عنوان ابزار پيشبرد سياستهاي غرب به ويژه امريکا نقش مهمي در شکل دهي ترتيبات سياسي و امنيتي منطقه اروپاي شرقي و قفقاز ايفا نموده و عملاً به مهمترين چالش سياسي ، امنيتي و نظامي روسيه تبديل شده است. 

      مقاله حاضر در پاسخ به سوال فوق و در پي اثبات اين فرضيه که روابط روسيه وناتو پس از بحران گرجستان آميخته اي از دو رويکرد تداوم و تغيير در حوزه ها و موضوعات مختلف خواهد بود، طي سه بخش ابتدا به تشريح اهداف ناتو در حوزه امنيتي روسيه، ديدگاهها و سياستهاي روسيه در مقابل ناتو و چشم انداز مناسبات آتي روسيه و ناتو پس از بحران اخير در قفقاز مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد. 

آسيب پذيري دولت و ملت تک قومي در گرجستان 

دکتر حسين احمدي(
      شعار دولت گامساخورديا اولين رئيس جمهور گرجستان ، مبني بر « گرجستان براي گرجي ها، گرچه مدت طولاني دوام نيافت اما نشان از فکر عميقي مي داد که در جامعه گرجي به نوعي در تقابل با اقوام موجود داخل گرجستان جريان داشت، امري که در همسايه ديگر گرجستان يعني جمهوري آذربايجان با انکار اقوام غير آذري به شدت دنبال مي شود. به هر روي جامعه گرجستان براي رسيدن به اين هدف با مشکلات فراوان دست به گريبان است: 

· کاهش رشد منفي جمعيت گرجي ها در مقايسه با ديگر اقوام.

· حضور نيم ميليون ارمني در جامعه گرجستان که ضمن همگرايي با روسيه در تقابل عميق فکري با گرجي ها قرار دارند.
· آذري ها با جمعيت بالغ بر 000/300 نفر با زندگي در مجاورت مرز جمهوري آذربايجان با گرجستان با نگاهي به تز حاکميت جمهوري آذربايجان روياي حاکميت آذربايجان بزرگ را در سر مي پرورانند.
· مسقطي هاي ترک زبان که در جنگ جهاني دوم توسط استالين از  گرجستان به ازبکستان کوچ داده شدند. بر اساس قرارداد دولت گرجستان با اتحاديه اروپا تا 2011 بايد تمامي 000/300 نفر آنها به گرجستان بازگردند. اين قوم در مناطقي که ارمني ها و گرجي ها کاتوليک اکثريت دارند، همچون جاباخ و مسقط، ساکن خواهند شد. خصومت بين گرجي ها و ارمني ها با مسقطي ها ازبک شده - که دنبال ترکستان بزرگ هستند – قابل توجه مي باشد. 
· آجارهاي ترک زبان مسلمان گرچه با اقدامات دولت ساکاشويلي به گرجستان ضميمه شده اند ولي به لحاظ مذهبي ساختار نزديکتري به ترکيه دارند به ويژه آجارهاي ساکن در شهرهاي کدا 
 و خلو 
. 
· اوستي ها با جمعيت 000/70 نفري در مجاورت سرزمين روسيه که از نظر فرهنگي، زباني و نژادي با گرجي ها تفاوت ماهوي دارند. 
· آبخازي ها با جمعيت 000/70 نفري همانند اوستي ها که به صورت ساختاري بــا گرجي ها فرق دارند . 
· يوناني ها با جمعيت 000/50 نفري که بيشتر با مخالفان گرجي ها ، همچون آبخازي ها و اوستي ها همراهي دارند.
· کردهاي يزيدي با جمعيت 20000 نفري که بيشتر در تفليس به سر مي برند. 
· آشوريها با جمعيت چند هزار نفري مستقر در کرتائيسي و تفليس که ساختار فرهنگي آنها با گرجيها متفاوت است. 
نظر به مهاجرت گسترده و کمبود زاد و ولد در ميان گرجي ها از يک طرف و افزايش جمعيت سريع اقوام غير گرجي به ويژه ارمني هـا، آذري ها و مسقطي ها از طرف ديگر، جامعه گرجي در دراز مدت به اقليت تبديل خواهد شد. به همين جهت دولت گرجستان جهت حفظ قومت گرجي و براي جلوگيري از زاد و ولد بيشتر قوميت هاي غير گرجي ، در آينده نه چندان دور به ناچار آوردن بيشتر از دو فرزند را ممنوع خواهد کرد.

جامعه گرجستان همانند ارمنستان يک جامعه يک دست مذهبي نيست. ارمني ها ساکن گرجستان داراي شريعت گريگوري، آذري ها و مسقطي مسلمانند. تعدادي قابل توجه از گرجي هاي ساکن در جنوب گرجستان کاتوليک مي باشند. 

تأثير جنگ اوستيا بر انرژي منطقه و جهان 
                               دکتر جهانگير کرمي (
     جنگي که ميان گرجستان و روسيه بر سر آستياي جنوبي روي داد، اگر چه با ادعاي اعاده تماميت سرزميني يک کشور از يک سو، و حفاظت از مردم و حمايت از حق تعيين سرنوشت يک قوم از سوي ديگر بود، اما کشمکشي فراتر از تفليس مسکو و بلکه ميان روسيه و غرب است. 

     جمهوري خود مختار اوستياي جنوبي از سال 1992 مورد حمايت روسيه قرار داشته و گرجستـــــــان مي کوشيد تا آن را به سرزمين اصلي ملحق کند. در وضعيت بن بست ناشي از مخالفت روسيه، تفليس چاره را در جنگ ديد. جنگي که دو وضع را پيش مي آورد: يا پيروزي و تکرار تجربه آجارستان، و يا شکست و در نتيجه بين المللي شدن موضوع و امکان حل و فصل آن در آن چارچوب .

     اما روسيه از اين فرصت و با اين بهانه، به تنبيه گرجستان پرداخت تا هم درسي باشد براي اوکراين ( که در مورد شبه جزيره کريمه و بند سواستوپل) و مولداوي ( که در مورد جمهوري پرودنسترويه) وضعيت مشابهي دارند. و البته هشداري براي غرب ؛ آنگاه که با تهديد و قطع موقت دالان تراسيکا و خطوط انتقال انرژي آن، پيام خود را تفهيم نمود.

پرسش مطرح در اين نوشته آن است که روسيه، گرجستان و غرب چگونه به اين بحران نگاه کردند و آينده آن چگونه مي تواند ترسيم شود؟ براي پاسخ به اين پرسش ها ، موضوع در بخش هاي زير مطرح خواهد شد. 

1. مسأله آستياي جنوبي: ابعاد سياسي و حقوقي
2. گرجستان: بن بست سياسي و سناريوهاي متصور براي جنگ 
3. روسيه : انتخاب بدتر از بد و تنبيه و هشدار
4. غرب: مرحله نخست محاصره پس از دو دهه پيش روي آن 
5. نتايج، پيامدها و آينده بازي و اشاراتي به موضوع ايران 
پيامدهاي جنگ گرجستان بر جهت گيريهاي سياست خارجي روسيه
سيد احمد حسيني (
     نيروهاي ارتش گرجستان در تاريخ 8/8/2008 بر اساس فرمان ميخائيل ساکاشويلي رئيس جمهوري آن کشور به منطقه جدايي طلب اوستياي جنوبي حمله بردند. اين حادثه که همزمان با مراسم افتتاحيه بازيهاي المپيک در پکن و با حضور سران و شخصيت هاي سياسي جهان از جمله ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه صورت گرفت به سرعت به حادثه اي مهم در منطقه و جهان تبديل و در صدر اخبار سياسي جهان قرار گرفت. 

      به دنبال حمله گرجستان، ارتش روسيه در بي سابقه ترين اقدام نظامي خود طي سالهاي اخير به سرعت وارد عمل گرديد و با عبور از مرزهاي قانوني، وارد منطقه اوستياي جنوبي و مناطق ديگر آن کشور گرديده و تا 25 کيلومتري شهر تفليس پايتخت گرجستان پيش رفت. علاوه بر اين، واحدهاي هوايي ارتش روسيه با انجام عملياتهاي مختلف، مبادرت به بمباران مراکز نظامي و نابودي زير ساختهاي اين کشور نمودند. علميات ارتش روسيه در برابر اقدام طرف گرجي به اندازه اي گسترده بود که تحليلگران سياسي و نظامي هيچ تناسبي بين آن و تعرض صورت گرفته از سوي طرف گرجـــي نمي دانستند. 

     از آنجا که اقدام ساکاشويلي در صدور فرمان حمله اوستياي جنوبي از حمايت و پشتيباني کامل مجموعه غرب برخوردار بود اين موضوع به سرعت به مقابل تمام عيار روسيه با طرفهاي غربي تبديل شد و تقابل گسترده اي بين طرفين آغاز گرديد. 

     نظر به اهميت و حساسيت حادثه گرجستان در اين نوشتار به طور اجمال تأثير بحران ياد شده بر سياست خارجي فدراسيون روسيه مورد بررسي قرار مي گيرد: 

· تحليلگران روسي، حادثه گرجستان را حادثه 11 سپتامبر روسيه تلقـــــي مي کنند که در نتيجه آن روند تحقير روسها که از دو دهه پيش و از دوران شوروي آغاز گرديده و تاکنون ادامه پيدا کرده است پايان مي يابد. اين موضوع هم در داخل روسيه، هم در فضاي کشورهاي مشترک المنافع و هم در خارج از مرزهاي اين مجموعه معني و مفهوم و بازتاب هاي وسيعي در پي خواهد داشت. 

· واکنش غير قابل پيش بيني روسيه که مقدمات آن از سخنراني پوتين رئيس جمهور سابق روسيه در اجلاس امنيتي مونيخ در فوريه سال 2007 کليد خورده بود موجب شکل گيري تقابل گسترده اي بين روسيه با مجموعه غرب گرديد. اين رويارويي البته احياء جنگ سرد گذشته نيست بلکه آغازگر دوره اي جديد و مهمتر از آن پايان يک دوره در مناسبات با هم اختلاف داشته و به نوعي درگير بوده اند اما اينکه به اين شکل گسترده با هم درگير باشند را شاهد نبوده ايم. اين امر در بطن خود پايان دوره جهان تک قطبي و حاکميت آمريکايي هاست که روسها هيچ وجه آنرا بر نتابيده و اعـــــلام مي دارند جهان آينده بايد جهان چند قطبي باشد که روسيه حتماً يکي از اضلاع آن خواهد بود. 
· افزايش تمايلات استقلال خواهانه در مناطق واگرا مانند : کوزوو، اوستيا، آبخازيا، قرا باغ و غيره از پيامدهاي جدي منازعه گرجستان مي باشد. روسها از هنگام استقلال کوزوو نسبت به پيامدهاي منفي اقدام غرب در حوزه هاي ديگر هشدار داده و بر ضرورت توجه به عواقب منفي آن تاکيد نموده بودند. البته اين تيغه دولبه اي است که در آينده به عنوان تهديدي براي روسيه عمل خواهد نمود چرا که مسکو هنوز موضوعي به نام چچن را به پايان نبرده و با روندهاي جدايي طلبي در درون فدراسيون دست به گريبان مي باشد. 
· پيامد ديگر بحران گرجستان بر سياست خارجي روسيه، احساس خطر روسيه از مداخله و حضور قدرتهاي فرا منطقه اي در حوزه هاي امنيت ملي روسيه به ويژه در منطقه قفقاز مي باشد. روسها به عينه مشاهده کردند که هدف غربيها از همکاري با کشورهاي منطقه نه يک همکاري ساده و بر مبناي منافع طرفين بلکه بر اساس يک سناريو هدفمند و مبتني بر تضعيف هر چه بيشتر روسيه بوده است. اين اقدامات به خصوص در بخش انتقال انرژي و کريدورهاي حمل و نقل و ارتباطات حائز اهميت است روسيه با اقدام خود در حمله به گرجستان و به رسميت شناختن استقلال اوستياي جنوبي و آبخازيا گام مهمي در تخليه ظرفيتهاي ژئواستراتژيک و ژئوپليتيک گرجستان برداشت و به غرب هشدار داد که براي امنيت انرژي و ارتباطي بايد بيش از همه روي روسيه حساب نمايد. 
· اهميت يافتن مسأله قوميت ها از عواقب ديگر بحران گرجستان مي باشد. اينکه چگونه اوستياي 70 هزار نفري به مسأله مهم بين المللي تبديل و به مثابه ابزاري در مناسبات قدرت ها عمل مي نمايد نکته مهمي است که بدون ترديد تأثير خود بر رفتار کشورها و قدرتهاي بزرگ به خصوص روسيه ( با توجه به ويژگي  کثيرالمله بودن و همجواري با مناطق پيچيده اي مانند قفقاز ) بر جاي خواهد گذاشت. 
· اهميت يافتن منطقه اوراسيا به عنوان کانون منازعه بين روسيه و قدرتهاي غربي. در نتيجه تحولات سالهاي اخير به ويژه بحران گرجستان ، منطقه اوراسيا ازکانونهاي سنتي به کانونهاي جديد رقابت تبديل مي شود. 
· در پايان ذکر اين نکته ضروري است که ابعاد و پيامدهاي بحران گرجستان بر وضعيت بازيگران به ويژه روسيه بسيار فراتر از حدي است که در اين نوشتار به آن اشاره گرديده و طبعاً در مقاله مشروح مي توان به تفضيل ابعاد آنرا مورد بررسي قرار داد. 
قفقاز؛ فرصتها و تهديدات پس از بحران گرجستان 

علي نجفي (
     درگيري نظامي اخير ميان روسيه و گرجستان اگر چه پس از چند روز به واسطه درخواست آتش بس از سوي گرجستان و دستور توقف درگيري از سوي رئيس جمهور روسيه و ميانجيگري رئيس جمهور فرانسه و تدوين طرح صلح شش ماده اي متوقف گرديد وليکن تحولات اخير، پايه هاي استواري در منازعه ژئوپليتيک ميان روسيه و گرجستان و رقابتهاي ژئواستراتژيک ميان روسيه و غرب در منطقه بنيان نهاده   که پيش بيني آينده آن منازعه و اين رقابت، هم مستلزم زمان و هم تعيين کننده چارچوب مناسبات آتي قدرتهاي بين المللي است. 

      در هر حال آن چه که در تبيين و ارزيابي روند تحولات مذکور و وضعيت رقابتهاي منطقـــــه اي و بين المللي در قفقاز حائز اهميت است، تأثيرات اين تحولات بر منافع و امنيت ملي جمهوي اسلامي ايران مي باشد. در اين راستا گسترش دامنه بحران در سطح منطقه علاوه بر تهديد عليه ثبات و امنيت منطقه، با توجه به مناسبات همجواري ايران با قفقاز، مي تواند منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران  را تحت تاثير قرار دهد. البته تحولات جاري در منطقه قفقـــــاز مي تواند به فرصتي براي نقش آفريني و پيشبرد سياستهاي منطقه اي جمهوري اسلامي ايران تبديل شود. در اين راستا تحولات مذکور مقطع مناسبي است تا کشورمان نسبت به طراحي و اجراي سياست مستقل قفقازي خود اقدام نمايد.

      احصاء و ارزيابي اين فرصتها و تهديدات و تبيين ابعاد و پيامدهاي آن مي تواند به تنظيم راهبردهاي جمهوري اسلامي ايران کمک موثري نمايد. در مقاله حاضر، نويسنده با نگاهي کاربردي به تحولات در منطقه قفقاز، به ارزيابي فرصتها و تهديدات مذکور در چارچوب ضرورتها و الزامات جمهوري اسلامي ايران در مقطع پيدايش بحران فوق الذکر پرداخته و ملاحظات و مؤلفه هاي مرتبط را مورد نظر قرار مي دهد. 

نقش اسرائيل در جنگ گرجستان و روسيه 
احمد کاظمي( 

     يکي از مهمترين مسايلي که در جنگ اوستياي جنوبي توجه افکار عمومي جهان را به خود جلب کرد ، آشکار شدن نقش رژيم صهيونيستي در تجهيز ارتش گرجستان و طراحي حمله به اوستياي جنوبي بود. براي اولين بار سه ماه پيش از آغاز جنگ اوستياي جنوبي در هفتم اوت 2008، با هدف قرار دادن يک فروند هواپيماي بدون سرنشين ساخت رژيم صهيونيستي موسوم به «هرميس» برفراز آبخازيا،  مسأله کمک هاي نظامي رژيم صهيونيستي به گرجستان آشکار شد.          

    کمک هاي رژيم صهيونيستي به گرجستان شامل «آموزش نظامي» ، «تأسيس شرکت هاي نظامي» ، «فروش تسليحات» و «طراحي حمله نظامي به اوستياي جنوبي » بوده است. در اين راستا به دنبال افشاء گري منابع روسي، سايت «دبکا» وابسته به سازمان امنيت داخلي رژيم صهيونيستي نيز اذعان کرد بيش از هزار مشاور نظامي رژيم اسرائيل در آماده کردن يگان هاي تانک، توپخانه و پياده نظام گرجستان در جنگ ضد روسيه و طراحي نقشه تصرف اوستياي جنوبي نقش داشته اند. همچنين برخي از مقامات نظامي رژيم صهيونيستي اقدام به تأسيس شرکت هايي درگرجستان کرده اند. 
     در اين راستا ژنـــرال گال هيرش، فرمانده پيشين سپاه شمال ارتش رژيم صهيونيستي يک شرکت تعليمات نظامي در گرجستان تأسيس کرده است. همچنين ژنرال اسرائيل زيف فرمانده تيپ کماندوها در ارتش رژيم صهيونيستي و ژنرال گال هيرش فرمانده لشگر الجليل در حال حاضر به عنوان مديران يک شرکت مشاوره امنيتي در گرجستان به صادرات اسلحه مشغول هستند.
      روني ميلو عضو کنيست و وزير سابق وابسته به حزب ليکود، با همکاري برادر خلبانش، شرکتي در زمينه بازاريابي براي صادرات و فروش صنايع نظامي رژيم صهيونيستي به ارتش گرجستان تأسيس و اقداماتي براي فروش 200 دستگاه تانک پيشرفته  ميرکاوا به گرجستان انجام داده است. رژيم صهيونيستي همچنين طي سالهاي گذشته هواپيماهاي بدون خلبان هرميس 450 ، سامانه هاي موشکي متحرک از نوع لينکس و همچنين سلاح سبک و جديد تبور در اختيار گرجستان قرار داده و جنگنده هاي سوخومي 25 ارتش گرجستان را مدرنيزه کرده است. 

     افشاي ابعاد گسترده همکاريهاي نظامي رژيم صهيونيستي و گرجستان در شرايطي است که داويد کيزراشويلي وزير دفاع گرجستان و تيمور ياکوبشويلي وزير امور همگرايي اين کشور داراي تابعيت اسرائيلي هستند. وزير دفاع گرجستان تا يک دهه پيش به همراه والدين خود در فلسطين اشغالي زندگي مي کرده است. پدر ديويد کيزر اشويلي وزير دفاع گرجستان يک ماه قبل از جنگ اوستياي جنوبي در گفتگو با روزنامه صهيونيستي  يديعوت آحارونوت اعلام کرد:  پسر وي نسبت به اسرائيل ارادت خاصي دارد .  همچنين تيمور ياکوبشويلي وزير امور همگرايي گرجستان نيز که داراي تابعيت اسرائيلي است، در روزهاي اول جنگ گفته بود که ارتش گرجستان توان شکست دادن روسيه را دارد زيرا به دست اسرائيلي ها آموزش ديده است.
      در چنين شرايطي نيز ميخائيل ساکاشويلي رئيس جمهوري گرجستان در اظهاراتي بسيار تأمل برانگيز و در گفتگو با شماره روز جمعه 15 اوت روزنامه هاآرتص ضمن تکذيب بر توقف ارسال سلاح از رژيم صهيونيستي به گرجستان گفــــت: « جنگ و صلح در دستان يهوديان اسرائيل است. 
     در طول جنگ اوستياي جنوبي مقامات روسيه نيز بارها از تجهيز ارتش گرجستان توسط امريکا و رژيم صهيونيستي خبر دادند. مسکو اعلام کرد که زرادخانه بزرگ سلاح هاي ساخت امريکا و رژيم صهيونيستي را در شهر سناکي در غرب گرجستان و همچنين در بندر پوتي کشف و ضبط کرده است. روسيه همچنين به طور رسمي از تل آويو خواست کمک هاي نظامي به گرجستان را متوقف کند. 
     در اين ميان اين سوال مهم مطرح است که اهداف رژيم صهيونيستي از کمک هاي نظامي به گرجستان چيست؟ گذشته از انگيزه هاي اقتصادي، ناظران سياسي اين موضوع را با اهداف دراز  مدت اين رژيم براي نفوذ در گرجستان به منظور تبديل کردن اين کشور به پايگاهي براي پيشبرد اهداف توسعه طلبانه منطقه اي خود و مسايل انرژي مرتبط مي دانند.
      رژيم صهيونيستي  در تلاش است تا خطوط لوله انتقال انرژي که از گرجستان عبور مي کنند، تا فلسطين اشغالي ادامه يابد. در اين راستا جلب رضايت گرجستان و حضور نظامي در اين کشور به بهانه دفاع از خطوط لوله انتقال انرژي از سوي اين رژيم دنبال مي شود. از سوي ديگر به نظر مي رسد رژيم صهيونيستي از اين طريق به دنبال تحت فشار قراردادن روسيه براي عدم همکاريهاي نظامي با سوريه و گرفتن امتياز است. ضمن اينکه خودداري رژيم صهيونيستي از استرداد لئونيد نوزلين مدير اجرايي سابق شرکت نفتي يوکوس که به خاطر قتل چهار شهروند روس به حبس ابد محکوم شده است، باعث سردي درمناسبات مسکو و تل آويو شده است.
      البته اين ديدگاه در محافل سياسي وجود دارد که جنگي که تفليس عليه اوستياي جنوبي آغاز کرده است جنگي است که سران گرجستان به نيابت از غرب به ويژه آمريکا آغاز کرده اند. جالب اينکه با آواره شدن هزاران نفر در جنگ، رژيم صهيونيستي که با معضل مهاجرت معکوس مواجه است، تدابير ويژه اي براي مهاجرت دادن اقليت يهوديان گرجستان به فلسطين اشغالي اتخاذ کرد. مجموعه اين قراين نشان مي دهد که حمله گرجستان به اوستياي جنوبي که پيامدهاي گسترده سياسي، اقتصادي و اجتماعي داشته است، ظاهراً نه در چارچوب خواست مردم اين کشور بلکه با تحريکات امريکا و رژيم صهيونيستي صورت گرفته است. روسيه نيز از اين فرصت حداکثر استفاده را براي پيشبرد اهداف خود در گرجستان ، ضربه زدن به تفليس و اعلام حمايت علني از استقلال آبخازيا و اوستياي جنوبي استفاده کرد. حال آنکه هزينه اين روند متوجه مردم گرجستان است.
 آبخاز؛ سرزمين بحران
حامد کاظم زاده (
      آبخاز
  که در فارسي و عربي به شکل آبخاز، آبخازيه و آبخازستان نيز نوشته شده است، سرزميني در شمال غرب قفقاز و کرانة شرقي درياي سياه است. مرکز آن بندر سوخومي در ساحل درياي سياه است. اين جمهوري خود مختار درون مرزهاي سياسي گرجستان با مساحت 8700 کيلومتر مربع قرار گرفته است. آبخاز شامل مناطق کوهستاني از رشته کوه هاي قفقاز تا کرانة درياي سياه است که از مصب رود اينگوري
 تا ناحية گاگرا  
 امتداد دارد. در آخرين سرشماري در سال 2005 م جمعيت اين ناحيه در حدود 162 هزار نفر بوده است. بيشتر اين منطقه جمعيت آبخازي يا چرکسي مي باشند. متأسفـــــانه درگيري هاي قومي باعث مهاجرت گرجي نشينان آبخازيه به ساير مناطق گرجستان شده است. زبان آبخازي به گروه زبان آديگه – آبخازي تعلق دارد که آن خود از گروه زبانهاي شمال باختري خانوادة زبان هاي قفقازي (ايبري – قفقازي) است. 

اين منطقه از نظر تاريخي به علت قرار گرفتن در مسير شمال به جنوب و موقعيت ممتاز ژئوپليتيک ، همواره ميان دول منطقه بر سر آن مناقشه وجود داشته است، زماني ايران و روم، زماني ايران و عثماني و زماني روسيه و عثماني. هم اکنون نيز با  قدرتمند شدن ساکاشويلي در انقلاب مخملي و شعارهاي ملي گرايي وي، اين زخم کهنه، سر باز کرد. درگيري ميان گرجيان و آبخازها به سال هاي واپسين شوروي و در هنگام تقسيم قدرت شکل گرفت که با درگيري نظامي و آوارگي چندصد هزار نفر آغاز شد. 
     شعار گرجستان براي گرجي ها در سال هاي ابتدايي دهة 90 در ميان سران گرجي در اين جنگ و اختلاف قومي بي تأثير نبود. در پايان اين مرحله، ادوارد شواردنادزه رئيس جمهوري وقت گرجستان در 14 ژوئيه 1994 پيمان داگوميس  را با بوريس يلتسين رئيس جمهور روسيه امضاء کرد تا به جنگ داخلي پايان داده شود و نيروهاي حافظ صلح روسيه به طور قانوني به مناطق درگيري يعني آبخازيا و اوستياي جنوبي اعزام شوند. اين آرامش تا سال 2003 م و قدرتمند شدن ساکاشويلي در انقلاب مخملي موسوم به انقلاب رز ادامه يافت. ساکاشويلي در تمامي عرصه هاي سياست داخلي به تماميت ارضي و بازگرداندن 47 درصد از خاک گرجستان که در تسخير سه جمهوري آبخازيا، آجاريا و اوستا است، تأکيد مي کرد . بعد از حملة گرجستان به اوستياي جنوبي، جمهوري آبخازيا نيز با فرمان رئيس جمهورشان يعني «سرگي باگاپش» وارد اين جنگ شدند . 

     حمله روسيه به خاک گرجستان و مخدوش شدن تماميت ارضي اين کشور و همچنين اعلام استقلال دو ناحيه اوستياي جنوبي و آبخازيا به صورت رسمي و تأييد آن در دوماي روسيه، حمايت غرب و آمريکا از گرجستان از نظر مالي و نظامي و همچنين جبهه گيري دوران جنگ سرد ميان شرق و غرب در دنيا از نتايج ماجراجويي ساکاشويلي شد. همچنين روسيه اعلام نمود که تا پايان سال ميلادي، سفارتخانه خود در سوخومي را ايجاد مي نمايد و در قراردادي نظامي با آبخازيا، حمايت قاطع خود از استقلال اين جمهوري خود مختار از گرجستان را اعلام کرد. بر اساس مطالعات ميداني نگارنده، اين منطقه از سال گذشته داراي واگرايي شديد نسبت به گرجي ها بود و نشانه هاي درگيري نظامي در آن تا حدودي مشهود بود. در اين بين، بيشتر مردم آبخازيا خواستار پيوستن به دولت فدرال روسيه هستند. مردم آبخازيا در حدود بيست سال است که تبعه روسيه محسوب مي شوند و گذرنامة روسي دارند. در مصاحبه هاي محلي، پوتين و مدودف بسيار محبوبيت دارند، و تلويزيون روسيه در آنجا برنامه هايي به زبان آبخازي پخش مي کند. مردم اين ناحيه، خود را جدا از گرجي ها مي دانند و همواره به تبعيض نژادي گرجي ها نسبت به آنها و اوست ها تأکيد مي کنند .
      از نکات قابل توجه در سوخومي، وجود خانه هاي برخي از سران چچن و اوستيا مي باشد که گويي در تابستان ها براي تفريح به اين منطقه مي آيند. تقريباً تمامي ساحل دريا از گاگرا تا سوخومي، از آپارتمان و ويلاهاي توريستي پوشيده شده است. مقامات دولتي آبخازيا نيز در ديدارهاي خصوصي با اينجانب به اين ويژگي آبخازيا اشاره مي کردند و آن را يکي از دلايل گرجي ها براي تصاحب زمين هايشان بر مي شمردند. از جمله برنامه هاي دولت براي رونق گردشگري، تبليغات فراوان در منطقة سوچي است که ميزبان المپيک زمستاني سال 2014 است. اين برنامه شامل ساختن و بازسازي پلاژهاي کنار ساحل دريا، احداث تله کابين و مجموعه هاي گردشگري مي باشد. آنها مدعي هستند که به علت کمبود جا و فضاي مناسب در سوچي ، اکثر گردشگران براي اقامت به آبخازيا سفر خواهند کرد . در اصل اقتصاد آبخازيا وابسته به صنعت گردشگري است. قابل ذکر است که فاصلة سوچي تا مرز آبخازيا در حدود 40 کيلومتر است. 

مرز آبخازيا با روسيه براي افراد محلي باز است و تنها با نشان دادن گذرنامه عبور مي کنند ولي افراد خارجي حتماً بايد در سوخومي يا در مرزباني گاگرا ويزا تهيه کنند. مردم آبخازيا از نظر مطالعات تاريخي و سياسي نسبت به ساير مردم قفقاز شمالي از سطح بالاتري برخوردارند. بيشتر آنان تحولات جهاني را دنبال مي کنند و شناخت مناسبي نسبت به ايران و آقاي احمدي نژاد داشتند. حس ميهن پرستي نزد آنان مانند اوست ها بسيار بالاست و اين خصيصه را تفاوت خود و  ساير ملل قفقــــــاز مي دانند . در حفظ آداب و رسوم آبخازي و قفقاز بسيار کوشا هستند و در تمامي برنامه هاي فرهنگي حضور پيدا مي کنند . در نواحي ساحلي و پلاژهاي تفريحي ارامنة زيادي زندگي مي کنند که بيشتر جهت امور تجاري و اقتصادي به اينجا مهاجرت کرده اند.
      از ايروان روزانه چند پرواز به سوچي انجام مي شود که از اين طريق ارتباط ارامنه با آبخازيا برقرار گشته است. تابستان ها گروه کثيري از مردم قفقاز شمالي، آبخازهاي مهاجر در ساير نقاط روسيه، ترک هاي ترکيه و ارمنيان ارمنستان براي تفريح و استفاده از آسايشگاه هاي دريايي به آبخازيا سفر مي کنند که بر اساس ادعاي آبخازها اين تعداد در سال به يک ميليون نفر مي رسد.
      دانشگاه دوليت آبخازيا نيز خواستار ارتباط علمي بيشتر با مراکز ايراني بود. آنها معتقدند که تاريخ و فرهنگ آبخازيا با تاريخ و فرهنگ ايران گره خورده و براي نگارش و يا شناخت آن به زبان فارسي و ايرانشناسي نياز دارند. شهرهاي آبخازيا به صورت طولي گسترش يافته اند و در خشکي عمق ندارند. حتي پايتخت نيز شامل اين نوع گسترش شهرنشيني شده است و مردم بيشتر، اطراف ساحل خانه سازي کرده اند. بندر سوخومي از زيبايي منحصر به فردي برخوردار است و با چشم انداز کوه هاي اطراف ، جلوه اي رويايي به دريا بخشيده است. در شهرها نيز وضعيت ظاهري مناسب وجود دارد و بعلت وضعيت خوب اقتصادي و کمک هاي دولت روسيه از خرابي خيابان ها و در و ديوار شهر آنچنان خبري نيست. رئيس جمهوري آبخازيا که يک نظامي است، به عنوان يک مبارز و قهرمان ملي نزد مردم محبوبيت فراواني دارد و در شهرها عکس وي در بيلبردها بسيار مشهود است . همچنين در شهرها نمادهايي از شهداي جنگ عليه گرجي ها به چشم مي خورد. 

اقدامات
حوزه مطالعات سياست خارجي  

(گروههاي خاورميانه و مناطق همجوار ايران) 

از ديماه 83 تا آذر 86

	سخنران
	موضوع سخنراني
	زمان

	دکتر رضا شعباني
  استاد دانشگاه

	نگاه نادرشاه افشار به قفقازيه
	ديماه 1383

	دکتر عليرضا بيگدلي 

سفير اسبق ايران در جمهوري آذربايجان

	فراز و نشيب روابط ايران و جمهوري آذربايجان پس از فروپاشي
	بهمن 83

	آقاي محمدفرهاد کليني 

سفير سابق ايران در ارمنستان

	تلاقي استراتژيها در بحران قراباغ
	اسفند 83

	دکتر محمدتقي امامي خوئي 

استاد دانشگاه

	ترکان جوان در قفقاز
	فروردين 1384

	دکتر حسين احمدي 

استاد دانشگاه

	تالشان در جمهوري آذربايجان
	ارديبهشت 1384

	دکتر رحيم رئيس نيا
 پژوهشگر و مورخ

	شروانشاهان، صفويه و عثماني
	خرداد 1384

	دکتر نصرالله صالحي 
استاد دانشگاه

	برخورد صفويان و عثمانيان در قفقاز (998-986ق  
	مرداد 1384

	آقاي علي پور صفر 

محقق و پژوهشگر

	قفقاز و سياست امپراتور عثماني

	شهريور 1384

	آقاي مهرزاد طباطبايي 

کارشناس ارشد مطالعات استراتژيک

	بررسي تطبيق تغيير حاکميت در قفقاز 

(2005-2000)
	مهرماه 1384

	آقاي مرتضي رحماني موحد
رئيس اداره دوم مشترک المنافع وزارت خارجه

	جايگاه ترکمنستان در منطقه و روابط  با ايران
	بهمن 1384

	آقاي مجتبي دميرچي 

رئيس دبيرخانه درياي خزر وزارت خارجه

	درياي خزر و رژيم حقوقي آن
	اسفند 1384


***********
همايش يک روزه ((مناقشه قراباغ))

          

     



     آبان 1384

همايش(( بررسي کتب تاريخي جمهوري آذربايجان (با تکيه بر کتب درسي))                ارديبهشت1385

همايش((بررسي تحولات جهان اسلام))


     




         شهريور 1385

نشست تخصصي ((مسئله فلسطين و جهان اسلام)) 




         
    مهرماه1385

همايش ((نوزايي مقاومت اسلامي در خاورميانه (نگاهي به حماسه حزب الله) ))                آبان 1385

همايش ((بررسي تحولات افغانستان (در يکصد سال اخير) ))
    
          

   آذر 1385

همايش بررسي جايگاه تالش شمالي در قفقاز                                           
   ديماه 1385

همايش تأثيرات منطقه اي و بين المللي انقلاب اسلامي ايران                   
          بهمن 1385

همايش بررسي مسئله انسان شناسي فرهنگي در ايران                      
                خرداد 1386

همايش عراق امروز؛ چالشها و چشم اندازها 


           



   تير  1386
همايش بررسي حوادث سياسي آذربايجان (1329-1320ش) 

                      مرداد 1386 

همايش ملي جواد خان گنجه اي مرزدار ايراني  قفقاز 

                             آذر 1386

همايش ملي بررسي حوادث سياسي مناطق کردنشين 
   





  ارديبهشت1386
شکوفايي 





نوآوري








( . دبير همايش 


( . کارشناس ارشد CIS.


( . پژوهشگر مسائل قفقاز .


( . پژوهشگر ارشد CIS.


( . تحليلگر و کارشناس ارشد مسائل اروپا. 


( . رئيس مرکز مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز وزارت امور خارجه .


( . استاد دانشگاه .


 Keda.� 


 Khulo.� 


( . استاد دانشگاه و کارشناس ارشد CIS.


( . پژوهشگر ارشد CIS.


( . کارشناس ارشد مسائل CIS.


( .پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز.


( . دانشجوي کارشناسي ارشد مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز دانشگاه تهران . 
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